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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 24/01/99به تاریخ  28جلسه شماره 

 ارتباط اسماء با حجج الهی و بحث الحاد در اسماء –تبیین حقیقت اتصال و ارتباط با خدا از طریق اسماء الحسنای الهی 

 اوند مقدمه در بحث اتصال حجت به خد

غَیْرَ مُشَارِکِینَ لِلنَّاسِ عَلَى مُشَارَکَتِهِمْ لَهمُْ فِي الْخَلْقِ وَ التَّرْکِیبِ فِي »بیان کرده است: بود که بحث در روایت هشام بن حکم 

ند. ولو در ساحت بشری یکسان هست ،بیان شد که حالات حجج الهي با بقیه مخلوقات یکسان نیست 1« ءٍ مِنْ أَحْواَلِهِم شَيْ

 و اصل نکته این تفاوت هم در ارتباطي است که با خداوند متعال دارند که آنها را سفیر کرده است. برای تبیین جمیع شئون

 ن تفاوت ها هم باید کل کتاب الحجه دیده شود تا این مسئله تبیین شود.حجت الهي و ای

ده اند که آیات متشابه قرآن و مضامین شبیه آن است مرحوم کلیني روایاتي را قرار دا 2«نوادر»در کتاب التوحید در باب 

که اموری را به خدا نسبت مي دهد که نیاز به توضیح خاص دارد لذا در نوادر توحید اشاره کرده اند. در این روایات از 

صي همین شأن و ارتباط ویژه حجت الهي با خدا صحبت شده است و در واقع آنقدر این اتصال شدید است که تعابیر خا

در مورد خدا بکار رفته است. مثلاً امام را به عین الله و ید الله و وجه الله و جنب الله معرفي مي کند. یا رضای امام را 

را با روایات مربوطه توضیح « رضای الهي»و « وجه الله»حقیقت رضای الهي معرفي مي کند. در جلسه قبل دو عنوان 

 مختصری داریم.

 ر ارتباط خاص حجج با خداوندتبیین حقیقت جنب الله د

اما عنوان دیگری که در روایات ما در این مسئله وارد شده و در این باب هم مرحوم کلیني روایاتي را اختصاص داده 

وَ إِنْ اللَّهِ   جَنبِْ  ما فَرَّطْتُ في  علَى  أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرتَى»در سوره مبارکه زمر فرمود:  است.« جنب الله»بحث  ،است

در روایات مکرری وارد شده است که یکي از شئون امام این است که جنب الهي است. باز این  3« کُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرین
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تشبیه و تجسیم  باید در تبیین آن ازنکته را تکرار مي کنیم که این معنا از یک ارتباط خاصي پرده برداری مي کند که 

 هم باید حظر کرد.مجازی و اعتباری حقیقي است و از معنای دوری کنیم ولي اینها یک معاني 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ »معتبره هاشم بن ابي عماره است که فرمود: روایت اول در این باب 

أنََا عَیْنُ اللَّهِ وَ   نِي هَاشِمُ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ الْجَنْبِيُّ قَالَ سَمعِْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ حَدَّثَ

هست که حضرت خود را به عنوان جنب  یشبیه این مضمون در روایات مکرر «أنََا یَدُ اللَّهِ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَ أنََا بَابُ اللَّه

 مي کند. الهي معرفي

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ »در روایت دیگر همین باب نوادر در صحیحه علي بن سوید فرموده: 

فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا   ى بْنِ جَعْفَرٍ عإِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزیِعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزیِعٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ سُویَْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَ

وَ کَذَلکَِ مَا کَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْصِیَاءِ بِالْمَکَانِ الرَّفِیعِ إِلَى أَنْ  اللَّهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَقَالَ جَنْبُ   فِي جَنْبِ اللَّهِ  ما فَرَّطْتُ  عَلى  حَسْرتَى

در این روایت بیان شده که حضرات معصومین در جنب الهي هستند و این معنا را با قرار گرفتن «  إِلَى آخِرِهِم یَنْتَهِيَ الْأَمْرُ

 در مکان رفیع در عالم توضیح داده است.

حَدَّثَنَا »؛ فرمود: در کتاب شریف بصائرالدرجات نقل شده استاما روایت دیگر صحیحه مالک بن اعین جهني است که 

 سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  قَالَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزیِدَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِيِّأَحْمَدُ بْ

ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ   علَى  لَا هَذِهِ الآْیَةَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتىإنَِّا شَجَرَةٌ مِنْ جَنْبِ اللَّهِ فمََنْ وصََلَنَا وصََلَهُ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ تَ  یَقُولُ

در این روایت جنب را به عامل اتصال معرفي مي کند و بیان کرده ما اهل بیت در جنب  4« اللَّهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّاخِریِن

 .کسي به ما متصل شد به خدا متصل شده استاگر الهي هستیم و 

در روایت دیگری که در کتاب شریف احتجاج بیان شده است، در ضمن مناظره طولاني امیرالمومنین با بعض زنادقه در 

  قَدْ زَادَ جلََّ ذکِْرُهُ فيِ»مورد شبهاتي که در مورد قرآن هست، این تعبیر در مورد توضیح جنب الهي وارد شده است؛ فرمود: 

تَعْریِفاً لِلخَْلِیقَةِ   اللَّهِ  ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ  علَى  أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرتَى فِیَائِهِ وَ أَوْلِیَائِهِجَّةِ بِقَوْلِهِ فيِ أَصْوَ إِثْبَاتِ الْحُ  التِّبْیَانِ

در کتاب خودش در  وند متعالخدا یعني 6«نْهُقُرْبَهُمْ أَ لَا تَرَى أَنَّکَ تَقُولُ فلَُانٌ إِلَى جَنْبِ فلَُانٍ إِذاَ أَرَدْتَ أَنْ تَصِفَ قُرْبَهُ مِ

آنها را جنب خودش این تعبیر آیه شریفه را فرموده است و  ،که همان اصفیاء و اولیاء الهي هستند ؛الهياثبات حجج 

 آنها را نسبت به خداوند بیان کرده است.« قرب»این تعبیر در واقع  حضرت بیان مي کنند که و ؛معرفي کرده است
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ر شده است معنای آن شدت قرب و اتصال او به خداست که برای شما هم راه خلاصه اینکه اگر امام به جنب الهي تعبی

قرب و اتصال خواهد بود. به میزاني که به این جنب الهي تقرب پیدا شود و به او متصل شویم، قرب و وصال الهي بدست 

و جنب الهي است  خواهد آمد. در واقع جنب به معني قرب نیست ولي کنایه از این قرب و اتصال است. اوست که در

اتصال با خدا نیست و بقیه باید از طریق این جنب برای قرب و اتصال بهره بجویند. کانه  مرتبه از قرب وکسي هم در این 

هر کسي جنبي دارد که از طریق همان ما به او متصل مي شویم. خدا هم جنبي دارد که برای قرب و اتصال به او باید از 

باید از تجسیم و تشبیه دوری کنیم و در عین حال یک معنای مجازی  هرچند جنب الهي است واقعاً بهره برد. امام آن

 اعتباری هم نیست.

 جت الهی با خداتعبیر حجاب الله و اتصال خاص ح

یکي دیگر از عناوین مرتبط با همین بحث که در روایات این باب اشاره شده است حجاب بودن امام نسبت به خداوند 

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ »در معتبره برید عجلي فرمود:  متعال است.

بِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ بِنَا عُرِفَ اللَّهُ وَ بِنَا وُحِّدَ   یَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الصَّلْتِ عَنِ الْحَکَمِ وَ إِسْمَاعِیلَ ابْنَيْ حَبِیبٍ عَنْ بُریَْدٍ الْعِجلِْيِّ

ارتباط ما  عنوان حجاب الهي معرفي مي کند کهکه حضرت را به «  اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

 با خدا جز از ورای این حجاب واقع نمي شود.

بعَْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ »معتبره زراره است که فرمود: در این باب از اهمیت خاصي برخوردار است  روایت دیگری که

قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ  سَأَلْتُهُ عَنْ  قَالَ زُراَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ 

قَالَ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى أعَظَْمُ وَ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أَنْ یظُْلَمَ وَ لَکِنَّهُ خَلطََنَا بِنَفْسِهِ   وَ ما ظلََمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یظَْلِموُنَ  جَلَ

وَ الَّذیِنَ آمَنُوا یَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا ثُمَّ قَالَ فِي موَْضِعٍ آخَرَ   ا وَلَایَتَهُ حَیْثُ یَقُولُ إنَِّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُفَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَ وَلَایَتَنَ

یک ارتباط که از شده است  نبیاسیار عجیبي تعبیر ب در این روایت «ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ  وَ ما ظَلَموُنا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یظَْلِموُنَ

سبب مي شود ولایت او ولایت خدا باشد  همین ارتباط است کهو خبر مي دهد. خاصي بین حجت الهي و خداوند متعال 

و ظلم به او ظلم به خدا تلقي شود. حضرت به این آیه استشهاد مي کنند که خدا از سه ولایت حرف زده است ولي اینها 

در قالب ولایت رسول و امام خودش  که عرض هم ندارد بلکه یک ولایت استهمه ولایت الله است. خدا سه ولایت در 

 این وحدت ولایت یک نسبت خاصي بین خدا و حجت الهي است.علت  را نشان مي دهد.
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 حقیقت اسماء الحسنی و طریق عبودیت خدا

اما تعبیر مهم دیگری که شاید از بقیه این شئون مهم تر باشد و جامع همه آنهاست مسئله اسماء الله بودن حضرات 

أَسْمائِهِ   فَادعْوُهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذینَ یُلْحِدوُنَ في  وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»ده: در سوره مبارکه اعراف فرمو معصومین است.

خداوند اسماء الحسني دارد که دعا و بندگي با همین اسماء واقع مي شود. دعا در ادبیات  6«جْزوَْنَ ما کانُوا یعَْمَلوُنَسَیُ

تعبیر مي شود. این در واقع دعایي « مخ العباده»بندگي انسان است که گاهي به قرآن و روایات در بسیاری از موارد اصل 

 است که در جمیع اعمال انسان هست و بوسیله همین خدا جزا خواهد داد.

شناخته  آنا اسمائي دارد که از طریق این آیه بیان مي کند که خد مشکلي ندارد و از متشابهات نیست.ظاهر این آیه 

در تعابیر جنب لکن رای بندگي هم باید از همین اسماء انسان بهره مند شود و دعا با این اسماء واقع مي شود. شود و ب مي

اما علت اینکه این بحث نیاز به  و ید و وجه و مانند اینها یک تشابهي با صفات مخلوق هست که نیاز به تبیین دارد.

یده لذا مسئله پیچ ؛سماء را به حضرات معصومین تطبیق کرده استتوضیح پیدا کرده است این است که روایاتي داریم که ا

 مي شود و نیاز به توضیح دارد که در قالب چند نکه بحث را تبیین مي کنیم.

موجودی است « الله»اسماء باید مورد بررسي قرار گیرد.  ابتدا قدری مقام الوهیت خدا در نسبتنکته اول این است که در 

یعني « لا اله الا الله»فات است و اگر این اسماء را نداشته باشد اله نخواهد بود. اینکه مي گوییم که جامع همه اسماء و ص

موجودی است که قابلیت و شأنیت « اله»صفات در عالم نیست. اینکه صرفاً بگوییم  واقعاً کسي دارای این اسماء و

در نقطه الوهیت قرار مي دهد همین واجد اسماء بودن است. پرستش دارد، این در واقع تعریف نکردن اله است. آنچه اله را 

خداوند در چنین مرتبه ای است و احدی واجد این اسماء نیست. چون او این اسماء را دارد باید مورد پرستش قرار گیرد 

ریافت و همه دست ها بسمت او دراز شود. کسي که رازق است موجود فقیر باید هم در مقابل او خضوع کند و از او د

 7کند. همه مخلوقات فقیر و مضطر به این اسماء هستند و خودشان واجد آن نیستند ولو خودشان خبر نداشته باشند.
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الَ حدََّثَناَ أَبوُ یَعْقوُبَ یوُسُفُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ زیِاَدٍ وَ أَبوُ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ الْقاَسمِِ الجْرُْجاَنِيُّ الْمُفَسِّرُ رضَِيَ اللَّهُ عنَْهُ قَ»فرمود: ؛ شدهاشاره معنای الوهیت 

بِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ   جلََ فِي قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ  نِ عَليِِّ بْنِ محَُمَّدٍالحْسََنِ عَليُِّ بنُْ محَُمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ وَ کاَناَ مِنَ الشِّیعَةِ الإْمِاَمِیَّةِ عَنْ أَبوَیَْهِماَ عَنِ الحْسََنِ بْ

 سْباَبِ مِنْ جَمِیعِ مَنْ سوَِاهُعِندَْ الحْوََائِجِ وَ الشَّدَائدِِ کلُُّ مَخلُْوقٍ وَ عِندَْ انْقطِاَعِ الرَّجَاءِ مِنْ کُلِّ مَنْ دوُنهَُ وَ تَقطَُّعِ الأَْ  إِلیَهِْ  فَقاَلَ اللَّهُ هوَُ الَّذیِ یَتأََلَّهُ  الرَّحِیمِ

 4معاني الأخبار، النص، ص: «  الْمجُِیبِ إِذَا دعُِيأَیْ أسَْتَعِینُ عَلَى أمُُورِی کُلِّهاَ بِاللَّهِ الَّذِی لاَ تحَِقُّ الْعِباَدَةُ إِلَّا لهَُ الْمغُِیثِ إذَِا اسْتغُِیثَ وَ  بِسْمِ اللَّهِ  تَقُولُ
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ال از طریق همین اسماء است و در هر فقری برای انسان معرفتي به اسماء الهي و توسل به آن عارتباط ما با خداوند مت

ق این اسماء برطرف مي کند و معنای دعا کردن به اسماء هم همین است. خواهد بود و انسان فقر خود را از خدا از طری

 و طلب در مقابل هم دعا سبت به خداست.دیت و دعای ما نیعني این اسماء هم طریق معرفت ما به خدا و هم طریق عبو

  الَّذینَ تَدعُْونَ إِنَّ»از غیر خداست که سبب شرك است که مکرر در قرآن بیان شده است. در سوره مبارکه اعراف فرمود: 

 یعني جریان شرك همین صدا زدن غیر است. 1«اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ فَادعُْوهُمْ فَلْیَسْتَجیبوُا لکَُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادقِین  دوُنِ  مِنْ

 تنظیم رابطه بندگی از طریق اسماء

در صحیحه علي بن روایات ما توضیحاتي دارد.  در وقوع عبادت از طریق اسماءاما نکته بعدی در این بحث این است که 

یْرِ واَحِدٍ عَنْ علَِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ غَ»رئاب فرمود: 

 فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دوُنَ المَْعْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ المَْعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَ  هُّمِقَالَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالتَّوَ  أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

هُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِي سَراَئِرِهِ وَ عَلاَنِیَتِهِ عَلَیْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَمَعْنَى بِإیِقَاعِ الْأَسْمَاءِ مَنْ عَبَدَ الْ

  9«حَقّا صْحَابُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَفَأُولَئِکَ أَ

در این روایت بیان شده است که اگر عبادت خداوند از طریق اسماء نباشد این عبادت توهمي است. خدا خود را از طریق 

طریق آنها مي شود او را شناخت و بندگي کرد. و الا خدایي که در پرتو اسماء  اسماء الحسنای خود معرفي مي کند و از

عده ای ادعای الحسني دیده نشود یک خدای توهمي است. لذا کسي که به اسماء متمسک نیست این کافر است. 

ا درست مي کنند. به خداپرستي در عالم برپا مي کنند ولي اینها بدنبال اسماء الهي نمي روند بلکه خودشان اسم برای خد

تعبیر دیگر یا بدون اینکه اسم الهي در کار باشند مي خواهند با خدا ارتباط برقرار کنند یا مي خواهند چیزی که اسم الهي 

 نیست را به عنوان اسم الهي قرار دهند. اینها هم کافر هستند.

بندگي خدا هستند و قرار نیست خودشان  است. اسماء الهي طریقاما اگر کسي خود اسم را عبادت کند، این هم کافر 

بندگي شوند و الا از بندگي خدا دیگر خبری نیست. یک موجود مستقلي مي شود که برای خودش منهای خدا آثار قائل 

اگر اسم و معنا را با هم  در عالم بگیریم. این هم روشن است که بندگي خدا نیست. امااثر منشا  ،هستیم و او را در واقع

یعني هم مي خواهد خدا را پرستش کند و هم این اسم را من دون اینکه طریق بندگي خدا ن شرك است. عبادت کند ای

 باشد. روشن است که این هم اخذ آله در کنار خدا مي شود.
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، این عبادت موحدین و عبادت کندکه خداوند متعال است را اما اگر کسي آن حقیقت متصف به اوصاف و اسماء را 

از طریق اسماء عبادت شود. از طریق اسماء معرفت و عبودیت حاصل  باید الله تبارك و تعالي نین است.امیرالموماصحاب 

 مي شود ولي باید ذات خداوند در پرتو اینها پرستش شود.

مشرکین در آیه شریفه بیان شده است به این معناست که که الحاد در اسماء هم لذا با این توضیحات روشن مي شود که 

. یعني اسماء را از حقیقت خود جدا کرده و منحرف مي کنند و به اء الهي را به امور دیگری بغیر خدا نسبت دادنداین اسم

را به امور دیگری بغیر خدا نسبت دادند و برای امور دیگری بغیر از خدا در « رب»امور دیگر نسبت مي دهند. مثلاً اسم 

اوند موثر در تاثیر مي دانند و در مقابل آنها خضوع مي کنند تا فقر خود عالم ربوبیت قائل شدند. لذا آنها را در عرض خد

 را به آنها پر کنند.

 مسئله شرک در معرفت و طاعت در بحث اسماء الحسنی

مطرح کرده است، در اما نکته دیگر اینکه این آیه شریفه که بحث عبادت با اسماء و در مقابل بحث الحاد در اسماء را 

سئله شرك در طاعت پیوند خورده است. در روایت حنان بن سدیر که در توحید مرحوم صدوق نقل بعض روایات با م

بِي عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْراَنَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَ»شده است فرمود: 

  ي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدیِرٍ عن أَبَي عَبْدِ اللَّهقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِ

الَّتِي لَا یُسَمَّى بِهَا غَیْرُهُ وَ هِيَ الَّتِي وَصَفَهَا فِي   أَسْماءُ الْحُسْنىوَ لَهُ الْ  وَ لَا عَدلٌْ  في حدیث طویل قال فَلَیْسَ لَهُ شِبْهٌ وَ لَا مِثلٌْ

هُوَ لاَ جَهلًْا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَالَّذِی یُلْحِدُ فيِ أَسْمَائِهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ یُشْرِكُ وَ   الْکِتَابِ فَقَالَ فَادعْوُهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذیِنَ یُلْحِدوُنَ فِي أَسْمائِهِ

  الَّذیِنَ یُلْحِدوُنَ فِي أَسْمائِهِ  فَهُمُ  مْ مُشْرِکوُنَیعَْلَمُ وَ یَکْفُرُ بِهِ وَ هُوَ یظَُنُّ أَنَّهُ یُحْسِنُ فَلِذَلکَِ قَالَ وَ ما یؤُْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُ

 11«بِغَیْرِ عِلْمٍ فَیضََعُونَهَا غَیْرَ مَواَضِعِهَا

در این روایت حضرت مي فرمایند: کسانیکه دچار شرك شدند و الحاد در اسماء دارند، کساني بودند که اسماء الهي را در 

در غیرموضع خود تطبیق کردند و از روی جهل مشرك شدند و خیال هم مي کنند در حال فعل حسن هستند. حضرت 

اشاره مي کنند که در روایات مکرری داریم که  11«مْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مشُْرِکوُنَما یؤُْمِنُ أَکْثَرُهُوَ»این مسئله به آیه شریفه  بیان
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یعني در ظاهر نمي خواهند چیز دیگری بغیر خدا را پرستش کنند ولي در عمل  12این آیه در مورد شرك در طاعت است.

خواهند فقر خود را با او برطرف کنند و به لذا مي چیزی را بجز خدا و در عرض الله تبارك و تعالي محل اثر مي دانند و 

تبع در مقابل او خضوع مي کنند و اطاعت در مقابل او شکل مي گیرد و همین سبب شرك مي شود و به تعبیر این روایت 

 الحاد در اسماء شوند. دچار 

ثر مي دانند؛ مثلاً در این شرك در طاعت هم دو حالت وجود دارد. حالت اول این است که چیزی را در عرض خدا محل ا

  عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ»در روایت یعقوب بن شعیب فرمود:  ؛افلاك را در عرض خدا رزاق مي دانند

وْءِ کَذاَ وَ بِنَوْءِ کَذاَ وَ مِنْهَا أَنَّهُمْ کَانُوا یَأتُْونَ الْکُهَّانَ قَالَ کَانُوا یَقُولوُنَ نُمْطَرُ بِنَ  وَ ما یؤُْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکوُنَ

را با کهانت و...  مي دانند و آن صاحب اثردر عرض خداوند متعال افلاك را کسانیکه  یعني 13« فَیُصَدِّقُونَهُمْ فِیمَا یَقُولوُن

لي این سبب مي شود چیز دیگری را موثر مي دانند و دنبال مي کنند، اینها شرك دارند ولو شرك در عبادت نیست. و

خواهند فقر خود را با آن پر کنند و دست به سمت خدا دراز نمي کنند و خدا را صدا نمي زنند. این شرك در معرفت  مي

است که سبب شرك در طاعت مي شود. در عین اینکه قائل است که در مقابل خدا باید خضوع کرد و از دست او رزق را 

 رفت به چیز دیگری هم در عرض خدا به عنوان منبع رزق قائل مي شود.گ

وَ ما یؤُْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ   فِي قَوْلِهِ  عَنْ مَالکِِ بْنِ عطَِیَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»در روایت مالک بن عطیه فرمود:  یا

نَّهُ قَدْ جَعَلَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَأَصَبْتُ کَذاَ وَ کَذاَ وَ لَوْ لَا فلَُانٌ لضََاعَ عِیَالِي أَ لَا تَرَى أَ قَالَ هُوَ قَولُْ الرَّجُلِ  مُشْرِکوُنَ

همین که  14«علََيَّ بِفُلَانٍ لَهَلَکْتُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَذاَ لِلَّهِ شَرِیکاً فِي مُلْکِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ

یعني چیزی  بگویم فلاني جان من را نجات داد یا مرا از خطر و مصیبت محفوظ داشت، همین ها شرك در طاعت است.

سم الهي در غیر موضع خود است. قرار دادن ا هاینها همرا در عرض خدا و اسماء الهي موثر بداند و آثار او را دنبال کند. 

 سبب شرك در طاعت و الحاد در اسم خواهد بود.مي داند که این و حافظ و... فردی یا چیزی را در عالم رازق 

حالت دوم در این شرك در طاعت این است که ادعا شود که چیزی که اسم الهي نیست را از جانب خودمان اسم الهي 

که در عالم رزق مي دهد ولي قائل مي شود که برای دریافت از دست خداست ق ازاسم ربگیریم. یعني فرد قائل است که 

                                                           
  إِلَّا وَ همُْ  بِاللَّهِ  أَکْثرَُهمُْ  فِي قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ ما یُؤمِْنُ  ارٍ عَنْ أَبيِ عبَدِْ اللَّهِعَنْ أَبيِ بصَِیرٍ وَ إسِحْاَقَ بْنِ عَمَّ»در موثقه فضلاء فرمود:  - 12

عَنْ ضرُیَْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قوَْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ »نیز در موثقه ضریس کناسي فرموده: « یطُِیعُ الشَّیطْاَنَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلمَُ فَیُشرِْكُقَالَ   مُشرِْکوُنَ

 397، ص: 2 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط « وَ لَیْسَ شِرْكَ عِباَدَةقَالَ شرِْكُ طاَعَةٍ   مُشرِْکوُنَ  إِلَّا وَ همُْ  بِاللَّهِ  أَکْثرَُهمُْ  وَ ما یُؤمِْنُ
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در حالیکه خدا چیز دیگری را مجرای اسم رزق خود قرار داده است.  ،ق باید سراغ فلان شخص رفتازخدا و اسم ر

مي خواهد و اراده مي کنیم قرار  یعني مصداق و تعیني که برای اسم رزاق الهي دنبال مي کنیم را جایي که خودمان دل مان

مثلاً اگر قرار است هدایت از دست  اقع اسم الهي نیست را اسم بگیریم و به خدا هم نسبت دهیم.دهیم. چیزی که در و

امیرالمومنین گرفته شود و او مجرای اسم هادی الهي است، فرد دیگری را جلو بیاندازیم و او را مجرای اسم الهي اخذ 

 شکل دیگری از الحاد در اسماء است که به شرك در طاعت توضیح داده شده است.کنیم. این هم 

و خلاصه آن همان است که در روایت حنان بن سدیر اشاره هرچند این دو حالت در واقع به یک چیز برگشت مي کند 

الهي را در دست غیر است. اسم رزاق و در غیر موضع خود قرار دادن کرده است که اسم الهي را جای دیگر دنبال کردن 

اسم هادی الهي را دست دیگری دیدن و بر او دیدن است و در مقابل او خضوع کردن و اطاعت از او و اقتضائات اوست. 

ت وقتي کسي از کسي اطاع در واقع اینکار تطبیق اسم الهي بر جای دیگر و متدین شدن به آن است.تطبیق کردن است. 

منبع اثر در عالم مي بیند که او را دنبال مي کند. الحاد در اسماء چیزی غیر از این نیست که بجای دنبال  امي کند، او ر

 کردن اسماء الهي، چیزی دیگری را محل اثر بدانم و دنبال کنم و به تعبیر دیگری او را اسم الهي بگیرم.

 تبیین حقیقت اسماء در نسبت با حجج الهی

مخلوق خدا هستند و این ت بیان مي کنیم که در روایات ما اشاره شده است که اسماء الهي حال با این نکاتي که گذش

اسماء در یک نظام خاصي هم خلقت یافته اند و ابتدا یک اسم بوده است و بعد تبدیل به یک نظام اسماء شده است. و 

 کرده است. اسماء را خلق ،خداوند متعال برای اینکه باب معرفت و عبادت و پرستش باز شود

اسماء به حضرات تفسیر شده است. در صحیحه معاویه بن عمار که روایت چهارم همین باب حقیقت این  در روایات ما

انَ بْنِ مُسْلِمٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَ»نوادر توحید است فرمود: 

فَادعْوُهُ بِها قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ   فِي قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى  ارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعَنْ معَُاویَِةَ بْنِ عَمَّ

امام را اسم الهي معرفي مي کند. اینکه در آیه  ،در این روایت حضرت« ملًَا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَاعَ الَّتِي لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِباَدِ  الْحُسْنَى

عبادت اهل بیت شریفه فرمود با اسماء الهي عبودیت واقع مي شود را حضرت به این شکل معنا مي کنند که با معرفت ما 

 شود.که با ما باب بندگي و معرف الهي باز می حضرت مي فرمایند ما آن اسماء مخلوقه خدا هستیم در عالم واقع مي شود.

شما برای عبادت و صدا زدن خدا استفاده مي کنید و از طریق آن عبودیت حاصل  فوظ هست کهر واقع یک اسم ملد

شود. لکن این اسم یک حقیقتي دارد که در واقع با صدا زدن و معرفت به آن اسم است که عبادت و بندگي در عالم  مي

الحاد در مي شود. اگر کسي بخواهد عبادت بدون طریق و اسم داشته باشد این عبادت به توهم است. اما کسي که  واقع
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طریق بندگي خدا قرار دهد درحالیکه خداوند او را اسم خود قرار نداده است، این مي خواهد چیز دیگری را  ،کند مياسم 

 است.در طاعت  شركهمان 

در ضمن خود این اسم و حقیقت آن نباید پرستش شود، بلکه اسم باید طریق برای پرستش خداوند واقع شود. عبادت 

در عین حال خود اسم نباید پرستش  ؛خدا از طریق اسماء الحسني که حقیقت آن حضرات معصومین هستند واقع مي شود

با معرفت همین اسماء است که معرفت الهي واقع مي شود.  شود. اما باید برای معرفت و بندگي از همین اسماء بهره برد.

عَلَیْهِ بِصِفاَتِهِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِساَنُهُ مَعْنَى بِإیِقَاعِ الْأَسْمَاءِ مَنْ عَبَدَ الْ»اینکه در روایت فرمود: 

معنای باطني آن همین است که از طریق معرفت به امام، عبادت  «حَقّا صْحَابُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَفَأُولَئکَِ أَ فِي سَراَئِرِهِ وَ عَلاَنِیَتِهِ

یعني همین که امام طریق بندگي برای خدا واقع شود نه اینکه خود اسم مستقلاً « ایقاع اسماء بر خدا»خدا را دنبال کند. 

 بندگي شود.

همه  ،وجه و جنب و... معرفي مي شودو اینکه امام به صراط و سبیل و باب  ؛بدون اسماء نداریمما راهي به بندگي خدا 

ریشه در همین دارد که عبادت و دعای الهي با همین اسماء واقع  که حیثیت های مختلفي در ارتباط با خداوند متعال است

نیاز نمي شود و همیشه بندگي با اسم واقع مي شود. ما  مي شود. انسان در جمیع مراتب ایماني و سلوکي خود از اسماء بي

که راهي به کنه ذات الهي نداریم. راه ما برای ارتباط با خداوند متعال همین اسماء الهي است. هرچند خود معرفت به 

بالاترین  که است امام اتمقامکنه معرفت به  هم بندگي درجات پیدا مي کند واسماء رشد مي کند و به همین میزان 

 ات بندگي و دعاست.درج

عمال الوهیت و ربوبیت الهي در عالم به همین اسماء واقع مي شود و همه چیز ذیل همین اسماء واقع مي شود. در دعای اِ

اتکَِ وَ فَجعََلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِکلَِمَاتکَِ وَ أَرْکَاناً لِتَوْحِیدِكَ وَ آیَ»فرموده:  حجت،صادره از ناحیه مقدسه بدست نائب حضرت 

لَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقکَُ فَتْقُهَا وَ رتَْقُهَا مَقَامَاتکَِ الَّتِي لَا تَعطِْیلَ لَهَا فِي کُلِّ مَکَانٍ یَعْرِفکَُ بِهَا مَنْ عَرَفکََ لَا فَرْقَ بَیْنکََ وَ بَیْنَهَا إِ

ظَهَرَ   شْهَادٌ وَ مُنَاةٌ وَ أَذْوَادٌ وَ حَفظََةٌ وَ رُوَّادٌ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سمََاءَكَ وَ أَرْضَکَ حَتَّىبِیَدِكَ بَدْؤُهَا مِنْکَ وَ عَوْدُهَا إِلَیکَْ أعَْضَاد وَ أَ

آسمان و زمین را به آن پر کرده است و حقیقت توحید به همان در عالم  و آن حقائقي که خدا عالم 16« لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت  أَنْ

« ء کُلِّ شَيْ  أَرکَْانَ  بِأَسْمَائکَِ الَّتِي مَلَأَتْ»اینکه در دعای شریف کمیل فرمود: ن هستند. واقع مي شود، حضرات معصومی

این اسماء واسطه  ،مخلوقات است نسبت بهم در قوص نزول که جریان الوهیت ه ناظر به همین حقیقت اسماء است.

 ماء وساطت مي کنند.هستند و هم در قوص صعود که معرفت و عبادت در عالم واقع مي شود این اس

                                                           
 114، ص: 2 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج - 16
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خلاصه اینکه در این آیه شریفه یک معنای ظاهری روشني وجود دارد که خدا اسمائي دارد که باید به آنها خدا عبادت 

بر جای دیگری تطبیق مي کنند و شرك در طاعت پیدا را شود و در مقابل عده ای الحاد در اسماء مي ورزند و این اسماء 

ي در این آیه شریفه هست که با روایات بدست مي آید که حقیقت این اسماء مخلوقات خدا کرده اند. اما یک معنای تاویل

هستند که عبادت با آنها واقع مي شود و کسانیکه الحاد در اسماء داشتند در واقع طریق بندگي و پرستش را در عالم 

عریف ترسول خدا راه دیگری را برای بندگي خواهند از غیر مسیر اسماء الهي واقع کنند. اینها کساني هستند که بعد از  مي

دیگری را برپا کردند. به همین خاطر در م اماو اطاعت  (که خدا و رسول معرفي کرده بودند در مقابل راهي بندگي) هکرد

 16روایات مکرری اطاعت از غیر امام به شرك در طاعت معرفي شده است.

ولي اگر بگوییم که در بندگي ما هزاران  بعید مي شمرند،ع شود را اینکه امام واسطه در بندگي و معرفت الهي واق عده ای

امر دیگر واسطه است قبول مي کنند. این روشن است که بندگي ما بدون لفظ و معني و صور ذهني و فکر و عقل و حس 

سطه هستند و عده ای قبول دارند که همه اینها در بندگي ما وا 17و حالات روحي و حضور ملائکه و... واقع نمي شود.

بدون اینها بندگي واقع نمي شود ولي اگر بگوییم اصل این وساطت به قوای امام برگشت مي کند و امام واسطه در بندگي 

 ماست، قبول نمي کنند! این هم نکته ای است که واقعاً جای تعجب دارد. 

از جانب « معبر»و « داعي»و « دال» اینکه در روایت هشام بن حکم هم فرمود امامو نکته نهایي اینکه بنظر مي رسد 

همین معنا مقصود باشد که امام با همه مقامات وجودی خودش دلالت بر خداوند متعال مي کند. از طریق اسماء  ،خداست

الحسني است که دلالت بر معرفت و بندگي خدا حاصل مي شود و همه شئون بندگي ما از طریق امام واقع مي شود. امام 

 طریق نزول هدایت و دلالت و امر و نهي و حکمت الهي است و لذا بندگي ما هم با همین واقع مي شود. اسم الهي است که

 الحمدلله...و جنب و وجه و... به همین حقیقت برگشت مي کند.این شأن اصلي امام است و بقیه مقامات آنها از 

                                                           
هِ عَنْ قوَلِْ اللَّهِ فَلیَْعْمَلْ عمََلاً صالحِاً وَ لا یُشرِْكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً قاَلَ الْعمََلُ عَنْ سَماَعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قاَلَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّ»در روایت فرمود:  - 16

، 2 تفسیر العیاشي، ج « لَیسَْ لَهُ ذَلِکَ وَ لاَ هُوَ مِنْ أهَْلهِ لاَ یُشرِْكُ مَعهَُ فِي الْخِلاَفَةِ مَنْ التَّسلِْیمُ لِعَلِيٍّ وَ لا یُشرِْكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً الْمَعرْفَِةُ باِلأْئَِمَّةِ الصَّالِحُ

. در این روایت روشن است که اطاعت از غیر سبب شرك در طاعت شده است. بلکه بعید نیست بگوییم شرك در طاعت ولو با شرك 363ص: 

 در عبادت در ظاهر فرق دارد بلکه لب آن به یک جا برگشت مي کند. فتدبر.

  أشَْهدَُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَْدَهُ لاَ شرَیِکَ لَهُ کلَِمَةٌ جُعلَِ: »دارند که فرمودبه خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها  تاد اشارهاس - 17

. یعني برای رسیدن به توحید و اخلاص هم فکر و 91، ص: 1 ج ،الإحتجاج« اتأَوِْیلَهاَ وَ ضُمِّنَ الْقُلوُبُ موَْصوُلَهاَ وَ أَناَرَ فِي التَّفَکُّرِ مَعْقوُلُهَ  الإِْخْلاَصُ

 هم عقل و همه قوای انسان دخالت دارد.

 

 


